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ر ملك كرمان را در     يكروز در هرات اقامت فرمود و تسخ      ين ن يالد  چون ملك قطب  
 هرات بود آسان نمود و ملك داود        ين كرت كه در آن زمان وال      ين حس ينظر ملك معزالد  

كـروز بـا آن لـشكر متوجـه كرمـان           ين مرد و ن   يي از سپاه غور بمدد او تع      ير با فوج  يو ام 
د و  ي آن بلـده رس ـ    يمود تا بچهـار فرسـخ     يپ  يشد و شب مسافت م    ي م يگشته روز مختف  

ل بجانب انـار    يافته بنا بر تفرق سپاه در جوف ل       يوصول مخالفان وقوف     از   يجناب مبارز 
كروز همعنـان ملـك داود بـشهر در آمـده ضـبط             ين ن يالد  گر قطب يسر حد رقت و روز د     

حد جمـع سـاخته     ير محمد در انار سر حد سپاه ب       يشنهاد همت ساخت و ام    يمملكت را پ  
ه چهارطـاق رانـده در آن موضـع    گر لواء توجه بصوب كرمان برافراخت و تا درئاز    ينوبت د 

افـت و شـاه     يكروز آتش قتال التهـاب      ين ن يالد   و قطب  يان جناب مبارز  يدر آن موضع م   
 ي بواد ي ظاهره كرده عوزبان رو    ين مظفر و شاه سلطان كمال جلادت و پهلوان        يالد  شرف

 شگاه محكمه مردگانرا محل نزول زنده دلان سـاخته در         ين پ ير مبارزالد يفرار نهادند و ام   
ر ي ـر پي ـش اميان بقدر امكان اهتمـام فرمـود و در خـلال آن احـوال از پ ـ         يمحاصرة شهر 

ن يالـد  دند و ملك قطبي بمدد رسير از سالكان مسالك پهلواني كثي فوجين چوپان يحس
گر ببهانه آوردن سـپاه راه      يره گشت و بار د    يدة بختش ت  يده و د  يكروز خود را بد روز د     ين

 در شـهر توقـف نمـوده ناگـاه خواجـه            ينـد روز  خراسان پسش گرفـت و ملـك داود چ        
ا اثـر   يميرون رفت و خود را بنظر ك      يان بود از شهر ب    ي كه مدبر امور كرمان    ين عراق يالد  تاج
د و بعد   يافت و باصناف عواطف مخصوص گرد     يده منصب وزارت    ير محمد مظفر رسان   يام

 گردانـشده  يود رور ابطال از ملك داير رجال و جماهيفة از مشاهياز خروج او هر روز طا    
ح گـشت و    ي ـوستند لاجرم آثار عجز وانكسار بر صفحات احـوالش لا         يپ  ير محمد م  يبه ام 
 فرستاد و التماس نمود كه عساكر منصوره متعرض او نگردند           ي نزد جناب مبارز   يقاصد

 ابن ملتمس را بحسن     ي بصوب وطن مالوف آورد و جناب مبارز       يتا شهر باز گذارد و رو     
ر محمـد در    ي ـ ملك داود از همان راه كـه آمـده بـود بـاز گـشت و ام                  فرموده يقبول تلق 

گر بكرمان در آمده بدست مرحمـت       ين و سبعمائه بار د    ي و اربع  يالاخر سنه احد    يجماد
 ين محمـد مظفـر كمنـد همـت عـال          يالد  ر مبارز يبساط ظلم و عدوان در نوشت آنگاه ام       

د بهادرخـان تـا     يلطان ابوسع ر قلعه بن انداخت و انحصار از دور س        ينهمت بر كنگره تسخ   
 آن قلعـه    ي چنـد نوبـت بپـا      ين بود جناب مبارز   يالد   شجاع يآنزمان در تحت تصرف اخ    

ح قلعـه بـم و      يد و مفات  يم رسان يده لوازم محاربه و محاصره بتقد     يآسمان كردار لشگر كش   
ق عفـو و    ي ـر محمـد نخـست طر     ين سود و ام   ي مسكنت بر زم   يم نموده رو  يتوابع را تسل  



اتش ي فهم كرده چشمه ح    يال مخالفت ي خ يك داشت اما همدران اوان از و      اغماض مسلو 
 .نباشتيرا بخاشاك ممات ب

 

 

ر فرستاد و آنجناب در آنحضار  يد و پدر را بقلمة گرمس     ياست رسان يمفسدان را بس  
د بواسـطة نقـل مكـان       يافت شاه شجاع بتـصور آنكـه شـا        ي امتداد   يماريض گشته ب  يمر

دة بر آن مترتـب نـشد و در      يچ فا ي را بقلعة  بم بردند اما ه       د فرمود تا او   ي نما ي رو يصحت
د يان رس ي بپا ياة جناب مبارز  ين و سبعمائه مدت ح    يع آلاخر سنة خمس و ست     ياواخر رب 

ج روحـش   يبد نقل كرده در مدرسه مظفر به بخاك سپردند وجهـه تـرو            ينعش او را به م    
محمد مظفر چهار پسر ماند شاه      ر  يتام بجا آوردند و از ام     يختمات گلام و اطعام فقراء و ا      

خ يد و از جمله اعاظم فضلاء و محدثان ش ـ        يزيشجاع شاهمحمود شلطان احمد سلطان با     
ر محمد مظفر بـود و در بلـدة فـاخرة           ي معاصر ام  ين محمد بن مسعود الگازرون    يالد  ديسع
  قنمود از مصنفات آنجناب شرح مشار       يه اشتغال م  ينيراز از بلوازم افاده و نشر علوم د       يش

ر بر زبان اهـل     يار مشهور است و آن س     يه و آله الاخ   ي االله عل  يدالابرار صل ير س يالانوار و س  
ن و سـبعمائه    يد در شهور سنة ثمان و خمـس       يخ سع ي مذكور وفات ش   ير گازرون يخبر بس 

ان شـاعران   ي ـ است در م   ين الهرو ي مولانا ركن الد   يكيد و از شعراء آنزمان      يبوقوع انجام 
ته در روضه الصفا مسطور است كه در آن روز كه شـاه شـجاع و                بركن صابن شهرت گرف   

ش يچكس پ ـ ير از ركـن صـابن ه ـ      ي ـر محمد مظفر كردند غ    يشاه محمود قصد گرفتن ام    
ن خـود را از آن بالاخانـه        يالـد    نمود مولانا ركن   ي نبود و چون آن فتنه رو      يجناب مبارز 

 و در آن اثنا بر شاه شجاع ز آوردي بگريان انداخته زبان بدشنام و سفاهت بگشاد و رو       يپا
گفـت شـاه شـجاع        يرت شاه را نشناخته همچنان ناسزا م      يت خوف و ح   يبگذشت و از غا   

 ظاهر گـشت    ي در آمده احشا و امعاء و      ي از پا  ي بر شكمش زد و خدمت مولو      يريشمش
 شاه شجاع درخنـده شـده گفـت         ي فرما ي خدا ترحم  يآنگاه شاه را شناخته گفت از برا      

د تـا زخـم او را دوختـه         ي ـ امر نا دانسته واقـع شـد و جراحـان را طلب            نيمعذور دار كه ا   
افته ملازمـت شـاه شـجاع       ي صحت   يبمعالجه مشغول شدند و ركن صابن در اندك زمان        

 از منازل بار كـن صـابن        يكيرفت در     يزد م يار كرد و در آن اوان كه شاه شجاع به           ياخت
گـر  يد كـه چنـد سـال د       ي پرس ـ ادش داد و  ي ـت آن واقعـه را ب     ي ـفيبه فرموده ك  يآغاز مطا 



ر گـشته   يگر و همان ساعت مزاجش متغ     ي مولانا گفت ده سال د     ي كه زنده باش   يخواهيم
 .د جان بقابض ارواح سپرديمه رسيرون رفت و چون بخياز خرگاه ب

 

 ن شاه شجاعيالد ذكر پادشاه جهان مطاع جلال

 آن  همـت ي بود و همـا يق معان يطبع آفتاب شعاع شاه شجاع مرآت صورت حقا       
اش بـصفت كـرم و        بهينت ط ينمود ط   يانه سدره پرواز م   يپادشاه واجب الاتباع بر فراز آش     

اش بمكــارم اخــلاق و محاســن آداب معــروف و وفــور  تواضــع موصــوف و ذات خجــسته
ار و رستم دستان و كمال سخاوتش ناسخ اطـوار معـن بـن              ي آثار اسفند  يشجاعتش ماح 

ل مـسائل  ي معـادل و در تحـص  ينصاف بـا كـسر  اء مراسم عدل و ا  يده و حاتم و در اح     يزا
ن ياش بمرتبة بود كه هفت هشت ب     ل ارباب فضائل قوت حافظه    يمحسوس و منقول سرخ   

  كرد وجودت افكار يك خواندن از بر مي را بيعرب

 

 

 ان مآل حال آنيرزا ابابكر به دارالامان كرمان و بيذكر رفتن م

 سامانيپادشاه ب

 فـرار نهـاد عنـان       ي درواد يوسف پا ير قرا يسپاه ام رزا ابابكر چون از دست برد       يم
مـور  ير ت يدكوبرلاس كه بفرمان ام   ير ا يمت بطرف كرمان انعطاف داد و در آن زمان ام         يعز

افتـه بـود و     يداشـت وفـات       يد حكومت آن مملكت تعلق بـاو م ـ       ي مد ي كه مدت  يگوركان
رزا ي ـمنمود و چون سـلطان اوبـس از قـرب وصـول               يالت م يپسرش سلطان اوبس آنجا ا    

رزا ابـابكر بكرمـان آمـده       ي آورد و م   يابابكر واقف شد بحسب ضرورت شرط استقبال بجا       
افت نا بـرة رشـك در بـاطن او شـعله زد و قـصد                ي با استقلال    يسلطان اوبس را پادشاه   

زاده را با خـود مخمـر         د و حبس شاه   يز ق يصال سلطان اوبس نمود و سلطان اوبس ن       ياست
رزا ابـابكر را احاطـه كـرد و         ي ـجنـگ فـرو كوفتـه قـصر م         طبل   يد و در آخر روز    يگردان

رزا ابابكر نكننـد و او      يان قصد عرض م   يان افتاده بران قرار دادند كه كرمان      يمصلحان در م  
رزا ابـابكر از    ي ـگر شتابد آنگاه م   يد به مملكت د   ي نما يراني آنكه و  يرون رفته ب  يرا از شهر ب   



قة محبـت و اتحـاد      ين طر يالد  ه قطب ان او و حاكم آنجا شا     يستان شتافت و م   يكرمان بس 
ستان يرزا لشگر بقراة و س    يد شاه رخ م   ي موجب آن شد كه خاقان سع      ينمعنيد آمده ا  يپد
رزا ابـابكر بـار     يد و م  يت را با توابع و مضافات بلطف و عنف مسخر گردان          يد و آن ولا   يكش

مائـه   عـشر و ثمان    ي الاخر سنة احد   يگر عنان بصوب كرمان تافته در عشر آخر جماد        يد
 يرت افتاده مقارن آن حال لشگر     ير در ح  ينخيم او شد و سلطان اوبس از ا       يخطة بم مخ  

د لاجرم مستظهر گشته در چهارم ماه رجب بجانب         ير فرستاده بود رس   يكه بجانب گرمس  
رزا ي ـ م يرزا ابابكر چند كدت محاربـه دسـت داده گـاه          يان او و م   يبم در حركت آمد و م     

 يس را صـورت نـصرت رو      ي ـاناً سـلطان او   يگشت و اح    ي م كر ظفر مسرور  يدن ب يابابكر بد 
 خـود و از بـن       ي كـار  يافتـه زخم ـ  ي فـاحش    يزاده شكـست    نمود و در نوبت آخر شاه       يم

 .ه ترجعوني برد له الحكم و الي جاوداني رخت بسرايدارفان

 

 

 

 رزا رستمير محمد و ميرزا پيان شمه از احوال ميگفتار در ب

 دون فري فرياحبقران دارارزا اسكندر بعد از وفات صيو م

ر محمـدبن   ي ـرزا پ ي ـمور گوركان م  ير ت ين فوت صاحبقران ممالك ستان ام     يدر ح 
رزا رستم در اصـفهان حكومـت       يلا داشت و برادرش م    يراز است يخ بردار الملك ش   يعمر ش 

د يرزا اسكندر در همدان و چون آنخبر محنت اثر بفارس رس ـ   يگرش م ينمود و برادر د     يم
خـضر    اش ملكـت آغـا بنـت        م مشورت بمناسـبت آنكـه واده      يعد از تقد  ر محمد ب  يرزا پ يم

 ن دراوغلا

 

 
 


